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سال‌ها بود 
که فقط نفت 
داشتیم و به 

آن می‌نازیدیم. 
این وضعیت 

نه از لحاظِ 
اقتصادی 

چشم‌انداز 
روشنی داشت، 

نه نیروهای 
فکور و پُرتلاش 

علمی کشور را 
قانع می‌کرد. 

قیاس‌ها با 
کشورهای دیگر 

تحقیرکننده 
بود

تأسیس دو مرکز ارائه خدمات علوم 
ــه مـــردم بـــود؛ یکی  آزمــایــشــگــاهــی ب
آزمایشگاه تشخیص طبی در محله 
جوانمرد قصاب و دیگری آزمایشگاه 
ر  د مستضعفین  طــبــی  تشخیص 
ــهــا هم  ــودک. آن ــ چـــهـــارراه جــهــان کـ
گره‌گشا بودند و با صرف هزینه‌های 
کم از جیب مردم، کار خلق خدا را راه 

می‌انداختند.
ــران و  ــروز مــا در خیابان ایـ شــایــد امـ
اطراف آن حدود پانزده‌ مرکز درمانی 
ببینیم، اما در آن سال‌های دهه۶۰، 
 چــراغ امیدی 

ً
این کلینیک‌ها واقعا

بــودنــد بـــرای خیلی از افـــرادی کــه در 
آن مناطق یــا در خیابان جوانمرد 
قصاب و شــوش زندگی می‌کردند. 
 بــــاری را از روی 

ً
ــا ــعـ ایـــن مـــراکـــز واقـ

دوش مستضعفان برمی‌داشت. 
در ایــام دهـــه۶۰، شرایط کشور مثل 
ــات پــزشــکــی  ــدمـ ــه خـ الان نـــبـــود کـ
ــردم بــه‌راحــتــی انــجــام شــود؛  ــرای مـ بـ
ــاد   مــشــکــات زی

ً
آن ســال‌هــا واقــعــا

بود و خیلی سخت می‌شد به مراکز 
درمــانــی دسترسی پیدا کــرد. یعنی 
در ایـــن فــضــا و ایـــن بــرهــه از تــاریــخ 
بعد از انــقــاب بــود کــه دکترکاظمی 
ــت )دکــتــر  ــ چــنــیــن دیـــدگـــاهـــی داشـ

عبدالحسین شاهوردی(.
 

کارشان دیگر بوی نفت ندهد
ــه جهاد  ــاارزش مـــراکـــزی ک ــ ــی بـ ــژگ وی
دانشگاهی راه ‌انداخت، این بود که 
کمتر از مراکز دیگر پول می‌گرفتند؛ 
ــز درمـــانـــی خــیــریــه هم  ــراک حــتــی از م
 بــودجــه‌هــای جهاد، 

ً
. طبیعتا کمتر

آن‌هـــم در زمـــان جــنــگ کــفــاف ایــن 
‌نــوع کــارهــا و تخفیف‌ها را نــمــی‌داد، 
ولـــی ســعــیــد از خـــیـــران کــمــک‌هــای 
ــن  ــرفــــت و صــــــرف ایـ ــی مــــی‌گــ ــ ــال ــ م
ــرد. اگـــر مــســئــولان ایــن  ــی‌ک مــراکــز م
کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌دیدند 
 
ً
کسانی کــه مراجعه کــرده‌انــد واقعا

بی‌بضاعت‌اند، با حمایت خیران، 

آنها را به‌صورت رایگان درمان می‌کردند یا آزمایشاتشان را رایگان 
انجام می‌‌‌‌‌دادند.

با به‌ثمرنشستن این ایده‌ها و تلاش‌ها، کم‌کم مسیر آینده سعید 
کاظمی‌آشتیانی شکل می‌گرفت؛ یعنی اتّکا به دانش و توانمندی 
جوانان با‌استعداد و میدان‌دادن به آنها، در کنار جذب سرمایه برای 
رفع نیازهای پزشکی مردم. سال‌ها بود که فقط نفت داشتیم و به آن 
می‌نازیدیم. این وضعیت نه از لحاظِ اقتصادی چشم‌انداز روشنی 
داشــت، نه نیروهای فکور و پُرتلاش علمی کشور را قانع می‌کرد. 
قیاس‌ها با کشورهای دیگر تحقیرکننده بود؛ کشورهایی که بدون 
ثروت نفت پیشرفت کرده بودند، ولی ما با اتّکا به درآمد عظیم نفتی 
کاری نکرده بودیم.]6[ چرا تا آن‌ زمان نتوانسته ‌‌بودیم دست روی 

زانوی خودمان بگذاریم و بلند شویم؟
ــازاد درآمــــد خــدمــاتــی را کــه ارائـــه  بــچــه‌‌هــای جــهــاد می‌خواستند مــ
می‌کردند، در بخش تحقیقات سرمایه‌گذاری کنند و به عرصه‌های 
دیگر وارد شوند. اگر کار و فعالیتشان چرخه اقتصادی خودش را 
تأمین می‌کرد، هم درآمد مناسبی عاید می‌شد و هم می‌توانستند 
برای استفاده در بخش تحقیق و توسعه پس‌انداز کنند. فقط شرط 

مهمی داشت و آن‌هم اینکه »کارشان دیگر بوی نفت ندهد«.
 

شبی خاطره‌انگیز
آغاز تلاش‌های سعید و دوستانش به چند ماه قبل از افتتاح رسمی 
ــان برمی‌گردد؛ شبی خاطره‌انگیز در زمستانی ســرد و برفی در  روی

منطقه زعفرانیه.
بهمن‌ماه سال۶۹ بود. زمستان آن سال، مؤسسه رویان به‌‌صورت 
غیررسمی فعالیت خــودش را آغــاز کــرده بــود. در یکی از روزهــای 
بهمن‌ماه که قرار بود با حضور دکترالحسنی اولین پانکچر )عمل 
تخمک‌گیری( در مؤسسه رویــان انجام شود، به‌خاطر برف زیادی 
ــود، ماشین‌های حمل گازوئیل  که در منطقه زعفرانیه بــاریــده ب


